
 تفسیر نمونه

   یک آیه 

ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی «

 ،آل عمران(171-169 )»داده می شوند...

أسف می خووردنود ، تدر روایتی نقل شده است که جمعی از افراد سست ایمان بعد از حادثه احد می نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند

عمتیم؛ اما برادران و فرزندان موا و نکه چرا آن ها مردند و نابود شدند. به ویژه هنگامی که به نعمتی می رسیدند بیشتر ناراحت شده و با خود می گفتند: ما این چنین در ناز 

این آیات، خط بطلان بر این گوونوه  ود.در قبر ها خوابیده اند.این گونه افکار، علاوه بر اینکه نادرست بود و با واقعیت تطبیق نمی کرد، درتضعیف روحیه بازماندگان بی اثر نب

آن رو که زندگی شهیدان یک  از افکار کشید و مقام شامخ شهدا را یاد کرد. منظور از حیات و زندگی در اینجا، همان حیات برزخی است که ارواح در عالم پس از مرگ دارند.

 زندگی عالی و آمیخته با انواع نعمت های معنوی است، گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آن ها چیزی نیست.

 

 مقام معظم رهبری »زنده نگاه داشتن نام و یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست.«

شایسته در جهت شناسوانودن ار ابتکار بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس آنقدر شأن دارد که پیر مرادمان امام خامنه ای آن را یک ابتکار الهی و انقلابی بسی

دو آسیب و خطر بزرگی است کوه در  »تحریف«و »فراموشی«اجزای برجسته حادثه بزرگ و تاریخی دفاع مقدس به مردم و نسل جوان کشور خوانده اند و تأکید کرده اند: 

فرهنگی، اجازه ندهند ایون  ینهکمین هر حادثه بزرگ تاریخی قرار دارد  و نخبگان، فرزانگان و دست اندرکاران عرصه دفاع مقدس، باید با شناساندن دقیق این ذخیره و گنج

 عنوان نموده اند.» زیارت با معرفت«حماسه دستخوش فراموشی و تحریف بشود. ایشان همچنین نکته اصلی و کلیدی در اردوهای راهیان نور را ایجاد زمینه ای برای 

همین جوانان، پایوموردی  روزمعظم له  همچنین تأکید کردند: اگر جوان های نسل امروز نیز در دوران دفاع مقدس بودند، با همان عزم راسخ در میدان حاضر می شدند و ام

 خود را در میدان علم و سیاست، تلاش و کار، همبستگی ملی، و بصیرت به اثبات رسانده اند.

 بیــانـات

 سخن سردبیر

سلام؛ سلام ویژه به آن هایی که جز استوخووان هوایشوان چویوزی از 

جسمشان نمانده اما شکوه غیرتشان عالم را فراگرفته است. تواریوخ انوقولا  

اسلامی به ویژه حماسه عاشورایی هشت سال دفاع مقدس و خاطرات ایثارگری 

ها و جانفشانی های فرزندان این آ  و خاک می تواند برای سال های متمادی 

چراغ هدایتی برای شیفتگان سعادتمندی، باشد که در این زمینه اردو راهیوان 

نور را که نشأت گرفته از فرهنگ دفاع مقدس است می توان نام برد.از این رو، 

با عنایت به لزوم بهره برداری از گنجینه غنی حماسه سازی شهدا، گاهونواموه 

مذکور را ویژه راهیان نور قرار می دهیم به امید آن که از مطالب آن استوفواده 

 کرده و در آخر نیز بتوانید جوایز را درو کنید.
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 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه

 دوباره تنگ شد این دل، ولی برای خودم     برای گریه ی یکریز و های های خودم

 خود نیم، که خودم در شلمچه جا مانده است    دوباره کاش بیفتم به دست و پای خودم

 

 حدیث
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 دانی که رمل و ماسه چیست؟ تو چه می            

 بین ابروها  رد قناسه چیست ؟
 

م نسویوپر پرواز خیالم رو به شهر آسمان هاست آنجا که عشق بوی خدایی دارد. اینجا در همسایگی خدا برای به اوج اوج رسیدن باید پرید استشموام 

ملکوتی شلمچه حس دیگری داشت اما گریه 

امانم نمی داد و بغض گلویم را گرفته بوود و 

پاهایم می لغزیدند. ای شولوموچوهر شوهور 

آرزوهای خاک شده ، قصه هایت را باز گوی؛ 

آنچه را به چشم دیده ای بگذار بوه گووش 

بشنویم؛ با دل و جان بپذیریم. از مردانی بگو 

که در دل تپنوده ات در خواک و خوون 

غلطیدند اما صودایوی نشونویودیوم، آهوی 

نکشیدیم... اکنون آمده ام آه های نکشیده ام 

را یکجا بکشم؛ بگذار بغض هوای ایون دل 

 شکسته بشکنند...

بگو که چه دل بزرگی داشتند به بزرگوی 

آسمان، در سر آرزوی پورواز داشوتونود. در 

شگفتم که چگونه از زمین گذشتند، پلوی از 

زمین تا آسمان، پلی از خاک توا آسوموان، 

 پروازی عاشقانه تا خدا، چه زیبا لبیک گفتند...

 یعقو  مولایی

 نمیدانم چه چیزی را چگونه و از کجا برایتان تعریف کنم!!

 این را راوی میگفت! راست هم میگفت،مگر میشود شلمچه را تعریف کرد؟ مگر شلمچه تنها یک کلمه است؟

 شلمچه کربلای ایران است،اینجا قانون نداریم، فیزیک معنا ندارد، اینجا نقطه به نقطه غیرت عباسی داریم.

 آری اینجا شلمچه است، سی هزار شهید،سی هزارلحظه شهادت و ایستادن نبض عشق و سی هزار کلنا عباسک یا زینب.

 شهادت کتاب نیست،دلنوشته نیست،راوی و روایت نیست!!!

 شهادت حس است،عشق است.

 ...یا زهرا )س(4شهادت یعنی لبان تشنه وقمقمه خالی، شهادت یعنی دستان بسته و کربلای 

 امین علیزاده

هان!  چیست؟” مریوان”هیچ می دانی  

کیست؟ هان!                       ” چمران”دانی که  هیچ می  

 زیارت پس از شهادت

پس از مجروح شدن در عملیات والفجر هشت، به بیمارستانی در اصوفوهوان  »محمدرضا عاشور«شهید 

آرزو داشتم که پس از عملیات «منتقل میشود در آنجا رو به خانواده اش که به دیدار او آمده بودند، می گوید: 

 و لحظاتی بعد به شهادت میرسد. »والفجر هشت به پابوس امام رضا)ع( بروم، اما افسوس که دیگر نمی توانم.

محمدرضا عاشور، اعزاموی «برادرش پیکر شهید را در تابوت نهاده، بر روی آن پارچه ای میکشد و می نویسد: :

 سپس خود و خانواده اش  برای مهیا کردن مقدمات تشییع، راهی گرمسار می شوند. »از گرمسار.

پیکر محمدرضا به تهران می رسد و در آنجا به طور اتفاقی، پارچه روی تابوتش با پارچه شهیدی از مشهد 

عوض می شود. جنازه را به شهر می برند.غسلش میدهند، کفن میکنند و در حرم امام رضا طواف میدهند، بعد 

از آن خانواده آن شهید برای دیدار آخر به سراغش می آیند و متوجه میشوند که پیکر شهید دیگری را تحویل 

گرفته اند و بلافاصله قضیه را به مرکز اطلاع داده و سرانجام هر دو خانواده شهید خودشان را تحویل میگیرند و 

 به آرزویش رسیده بودر »عاشور«به خاک می سپارند، در حالیکه شهید

 دلنوشته های دانشجویی

 عکس:سجاد رضایی

 غروب شلمچه



 روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد

 کامم از تلخی غم چون زهر گشت / بانگ نوش شادخواران یاد باد

 گرچه یاران فارغند از یاد من / از من ایشان را هزاران یاد باد

 این زمان در کس وفاداری نماند / ز آن وفاداران و یاران یاد باد 

 جمله تاریخی
 

حسین محمودیان راوی مستندهای روایت فتح خاطره ای 

از شهید اهل قلم روایت کرد که به هجده روز پویوش از 

شهادت سید مرتضی آوینی باز می گردد؛ سوم فوروردیون 

به همراه جمعی که آقا مرتضی هم میانشان بوود سور  27

مزار شهید فلاحت پور رفتیم بعد از زیارت عاشورا بچه هوا 

برگشتند. بنده و آقای آوینی هنوز سر مزار بودیوم طوبوق 

معمول ایستاده بودم آقا مرتضی رو تماشا می کوردم کوه 

یکی از دوستان کاغذی آورد و گفت حسین یک یوادگواری 

بنویس، گفتم این اداها مال دوران جنگ بود وقوتوی کوه 

هنوز میشد شهید شد، دیگه گذشت دست از سر ما بوردار. 

در این حال آقای آوینی آن دوستمان را صدا زد و گوفوت 

بده تا من برایت بنویسم . من در آن لحظه به حرفهایی کوه 

زدم فکر می کردم و پشیمان شدم که چرا ننوشتم. آن روز 

دوستم نگذاشت جمله ی ایشان را بوخووانوم، گوفوت توو 

ننوشتی حقت نیست بدانی. بعد از شهادت آوینی آن متون 

عجب از ما واماندگوان زمویون «منتشر شد که نوشته بود: 

گیر که در جستجوی شهدا به قبرستانها می رویم؛ مرده آن است که نصیبی از حیات طیبه شهدا نودارد 

وقوتوی از »و اگر چنین است از ما مرده تر کیست؟ شهید با حقایق زندگی می کرد و به آن باور داشت.

آنجا برمی گشتیم دوستم پرسید: آقای آوینی چرا اینجوری بود ؟ گفتم چه جوری بود؟ر گفت نمی دانوم 

 ولی یک جور خاصی بود. اگر شخصی یک برخورد با آوینی داشت متوجه حالتهای خاص ایشان می شد.
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 مسیح کردستان

شهید محمد بروجردی، از پایه گذاران اصلی سپاه پاسداران انقلا  اسولاموی 

بود. با شروع غائله کردستان، گویی سرنوشت فرزند رشید خطه بروجرد، در عرصوه 

ای دیگر رقم خورد؛ عرصه ای که  هر انسانی را از ادامه کار موأیووس موی کورد، 

انتظار شهید بروجردی را می کشید. ایشان مصمم وقاطع، خردمندانه با تنگناها و 

معضلات برخورد می کرد و می کوشید با آگاهی دادن و بیدار ساختن موردم آن 

خطه، به کمک خود آن ها بر دشمن پیروز شود. ایشان با آغاز غائله کوردسوتوان، 

خدمت به مردم محروم این استان را بر عافیت نشینی ترجیح داد. او بوه سورعوت 

راهی کوه های سرد و سر به فلک کشیده کردستان گردید و در جاده های پر پیو  

و خم و در کمرکش کوه های آن، به قدری از جان مایه گذاشت که به بوالاتوریون 

 مقام دست یافت.

سیدالشهدا و جانشینی قرارگاه حمزه این مقام، نه فرماندهی سپاه غر  و نه 

کشویوده را مردم مظلوم و زجور نه پایه گذاری تیپ شهدا بود؛ بلکه والاترین مقام 

ی برای شهید بوروجورد »مسیح کردستان«دیار کردستان به او دادند و آن، لقب 

 بود.

موحومود مقام معظم رهبری در بخشی از سخنانشان راجع به سردار شهیود 

 یوکآن چیزی که من از شهید بروجردی احساس کردم و «بروجردی فرموده اند: 

احترام عمیقی از او در دل من به وجود آورد، این بود که دیدم این برادر، با کموال 

متانت و با کمال نجابت، به چیزی که فکر می کند مسؤولیت و وظیفه است. مون 

تصور می کنم روحیه آرامش و نداشتن حالت ستیزه جویی با دوستان و گذشت و 

حلم در قبال کسانی که تعارض های کاری با او داشتند، نشانه آن روح عورفوانوی 

 »شهید بود.

سردار شهید حاج ابراهیم همت، شش ماه پیش از شهادتش، درباره شوهویود 

بروجردی شناخته نشد. نه بر ملت ایران و نه بر تاریخ « محمد بروجردی گفته بود: 

ما شناخته نشده است. تصور من این است که زمان بسیاری باید سپری شوود توا 

 »به وجود بیاورد.این بیداری را در ما شناخته شود. شاید خون رنگین بروجردی، 

 ؛ روایت زنانه از جنگ»دختر شینا«

شرح کاملی از آرمان گرایان بی ادعاستر کسانی که بدون شعر و شعار ادعا، بار تکلیفی کوه  » دختر شینا« 

متوجه شان بود را بی منت به دوش کشیدند. کوتوا ، 

روایت متفاوتی از جنگ و دفاع به مخاطب نشوان موی 

دهد و از همین رو خواننده که اغلب تصویوری کوه از 

جنگ داردهمراه با توپ و تانک است در این کتا  آن 

 »دختر شینا«را مشاهده نمی کند و همین وجه تمایز 

است. در این کتا  خواننده با درگویوری هوای یوک 

خانواده در دوران دفاع دمقدس در پشت جبهه موواجوه 

می شود و تصویر شهرها از دوران جنگ را می بویونود. 

روایت پشت جبهه، روایتی است که در این کتوا  بوه 

خوبی از سوی نویسنده به آن پرداخته شوده و اموروز 

پس از اینکه روایت های دوران دفاع مقودس از خوط 

مقدم را خوانندگان مطالعه کرده اند نوبوت موطوالوعوه 

خاطرات پشت جبهه است تا شرایط آن روزها را بهوتور 

بفهمند. این نوع روایت باید گسترش پویودا کونود توا 

خواننده ای که روزهای دفاع مقدس را درک نوکورده 

بتواند در حال و هوای آن روز ها قرار بگیرد  و متوجه شود روز هایی که جبهه ها درگیر جنگ و نبرد بوده 

خاطرات قودم  »دختر شینا«اند مردم در شهرها با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کردند . حال کتا  

خیر محمدی کنعان از روزهای دفاع مقدس است که بهناز ضرابی زاده آن را نگاشته و انتشارات سوره مهور 

 آن را منتشر کرده است.
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 خاطره ای به یاد ماندنی 

راوی میان حرف هایش گفت که شولوموچوه گووشوه ای از 

بهشته...کسی کمی آنطرف تر آرام گفت: اگه بهشتم مثل اینجا 

بیابون باشه اصلا نمیخوام برم بهشت؛ جهنم که بهتره حداقول 

تا آدم معروف اونجا میبینیم... بعد شونویودن ایون حورفوا 4

و از موردم »بقره به یادم اومد که میوگوه:702ناخودآگاه آیه 

کسانی هستند که جانشان را به خاطر خشنوودی خودا موی 

شلمچه هم میکده جان فروشی مردان خودا بوه  .«فروشند...

توبه بعود از  27بهای خشنودی خداست مگر خود خدا تو آیه 

و خشنوودی ...»توصیف بهشت و جاودانگی آن نمی فرماید که:

؟؟رر پوس «و رضای خدا برتر است؛ این است کامیابی بزرگ...

 شلمچه بالاتر از بهشت است چرا که تبلور خشنودی خداست.

 مهران نادری

 جغله های اردو

اتوبوس تازه رسیده بود به دو کوهه من سریع پریدم پایین و رفتوم 

داخل حسینیه و با هر ترفندی که بود خودمو به کنار پوریوزهوای 

برق رسوندم و دیدم ای دل غافل همه پریزها پره... پس کوولوموو 

پایین آوردم و سیم سیاری سپیدتر از شیر با سیمی به درازای رود 

آمازون را بیرون آوردم و از یکی از برادران خواستم تا شوارررش را 

در بیاورد سیم سیار را به پریز بزند تا علاوه بر من و خودش چونود 

برادر دیگر هم  استفاده کنند...تو همین گیر و دار بوودیوم کوه 

صدایی تو حسینیه پیچید: برادرای عزیز بیایید جلو بشینید سوردار 

 میخوان برامون صحبت کنند..برادر با شمام...

 بیایید نترسید گوشی هاتون هیچی نمیشه...

منم سریع گوشی خودم و بقیه بچه هارو به سیوم سویوار زدم و 

خرسند از انجام عملیات رساندن شارر به گوشی، جولوو رفوتوم و 

 نشستم...

بعد از اتمام برنامه با بچه ها رفتیم سراغ گوشی هامون که ناگهوان 

با صحنه اسفناکی رو به رو شدم؛ یادم رفته بود کلید سیم سیار را 

بزنم و هی  کدوم از گوشی ها شارر نشده بودند همویون لوحوظوه 

بازوی برادرانی که گوشی هاشونو زده بودم به سیم سویوار اومود 

جلوی چشمام و صحنه ای بسی وحشتناک برام تداعی شد سپس: 

...جانم... حسام با منی ...اومدم ...اومدم...وسریع صحنه جنایوت رو 

 ترک کردم و تا آخر سفر، سیم سیارم را از تو کولم در نیاوردم.

می گویند تقوا از تخاـق  زم تـر 
است، آ نرا می پ،یرم، اما می گویـم: 
آنکس که تخاق ندارد و کـاری را 

 . می پ،یرد، ، تقواست

 لحظاتی قبل ازشهادت علی مُنَیف اَشمر 

از استشهادیون لبنان، شنیدم که خیلی جالب اسوت. » منیف اشمر علی«مطلبی را از پدر شهید 

 اشمر در یک عملیات استشهادی در مثلث طیبه، عدیسه و ر  ثولاثویون بوه شوهوادت رسویود.  علی

خواهد خودش را در میان  کرد که می موقع عملیات، یک نفر روی تپه بود و از علی اشمر فیلمبرداری می

 یوووک کووواروان نوووظوووامووویوووان اشوووغوووالوووگووور مووونوووفوووجووور کووونووود.
شود و علوی  ها انجام شده بود که کاروان نیروهای اسرائیل در یک ساعات خاصی از آنجا رد می شناسایی

شود  کرد. فیلمبردار، با تیراندازی مزدوران اسرائیل از موقعیت خودش خارج می باید خودش را منفجر می

رسد.  تواند فیلم بگیرد. علی اشمر در موقعیت از پیش هماهنگ شده مستقر بود که کاروان سر می و نمی

زننود  سیم می شنوند. هر چه بی دهند که عملیات را شروع کند، اما پاسخی نمی سیم به او اطلاع می با بی

سیوموش را جووا   شود، علی تازه بی راهی رد می ها که از سه دهد. کاروان صهیونیست علی جوا  نمی

خووانودم.  خواندم. نماز برای چی؟ نماز شکر موی گوید داشتم نماز می پرسند کجا بودی؟ می دهد. می می

گوید: صبر کنویود، ایون کواروان  ریزی رسیدیم. می گویند ما این همه تلاش کردیم تا به این برنامه می

گویند ما شناسایی کردیم، مسیر این کاروان همین بووده و  بازخواهد گشت و من باید اینها را بکشم. می

گردد و من عملیات را با مووفوقویوت توموام  دهد که کاروان بازمی گردد. علی به آنها اطمینان می بازنمی

 کنم. می

گوید: بعد از عملیات، خوا  علی را دیدم. گفت: توو  رفیق فیلمبردارش که از معرکه گریخته بود، می

دیدی. گفتم: چرا؟ گفت: من وقتی این طرف جاده  کردی از من، تو نباید من را می نباید فیلمبرداری می

روی من نشسته بود. من این طرف جاده نشسته بودم  نشسته بودم، عزرائیل با یک چهرة بسیار زیبا روبه

رود،  و عزرائیل آن طرف. عزرائیل به من گفت: تو حالا باید بیایی پهلوی مون. ایون کواروان کوه موی

 گووردد و آن موووقووع تووو خووودت را وسووط کوواروان موونووفووجوور خووواهووی کوورد.  بوورمووی

رود و سولام  گردد، علی که لباس نیروهای مزدور اسرائیل را پوشیده بود، جلو موی کاروان وقتی بازمی

اینجا نه دربوانوی  کنند؟ کند که نیروهای ما اینجا چه می دهد. یکی از مزدوران به او شک می نظامی می

 کند کوبد و منفجر می آید اقدامی بکند، علی خودش را به ماشین فرماندهی می داریم، نه پایگاه. و تا می
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